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 چکیده

بشری مانند  ۀترین مشکلات جامعاز عمدهکند تلاش مینیروی انسانی،  ۀوتربیت، با تعلیم و تزکی نظام تعلیم

برای رسد نظر می بهعدالتی اجتماعی، جنگ و خونریزی، انحطاط اخلاقی و فساد اقتصادی پیشگیری نماید. بی

هدف از انجام این تحقیق، . عاطفی را پرورش دهد ۀوتربیت باید اهداف حیط نظام تعلیم ،رسیدن به چنین اهدافی

بوده و با استفاده از روش  بر تربیت عاطفیات این مبانی تأثیرشناسی مولوی برای دستیابی به خدابررسی مبانی 

موجودیّت خدا، قدرت، حلم، های وی درمورد مبانی معرفت به استنتاجی، آثار مولوی بررسی و دیدگاهـ توصیفی 

ها، با هدف اصلی این تحقیق، جستجو و رحمت و توّابیّت ، شرح داده شد. همچنین ارتباط و تأثیر این دیدگاه

مورد مداقهّ قرار گرفت. از بررسی مبنای معرفت به موجودیّت خدا، اصل طلب؛ از مبنای قدرت، اصل تضرّع؛ از 

افزایی برای جذب رحمت و از مبنای توابیّت، اصل  ت، اصل ظرفیتمبنای حلم، اصل یقظه؛ از مبنای رحم

های مناسب مانند: نماز با حضور قلب، آگاهی و معرفت، صدق و بازگشت، منتج شد و به اتّکای این اصول، روش

خراج و دوری از قساوت قلب و تکبّر و ...، است خواهی، فروتنی، ترحمّ بر دردمندان راستی، دوری از تجاوز و زیاده

 شد. 

 

 شناسی؛ قدرت؛ رحمتمولانا؛ تربیت عاطفی؛ خدا :هاواژهکلید

  

 

 jahandari.ramazan@yahoo.com شهید باهنر کرماننویسنده مسئول دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه  *

 hralavi@uk.ac.ir استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان **

 amiri@uk.ac.ir استاد گروه ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان ***

mailto:amiri@uk.ac.ir


 

 

 0999پاییز ، 82 ، دوره جدید، شماره82سال  / پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 091

 قدمه م
برتر و شرایط  فناوریهای جدید در یادگیری، سبب دستیابی انسان به اطلاعات جدیدتر، روش

آن، رفاه بیشتر، روح انسان را  تبع و به ترو اقتصاد پیشرفته فناوریاقتصادی بهتر شده است؛ اما این 

حل، با  برای یافتن راهارضا نکرده و قافلۀ بشری را به سمت آرامش و امنیّت، رهنمون نشده است. 

ریزی شده که یابیم عواطف مثبت زیادی در نهادِ انسان پایهجستجو در ابعادِ وجودیِ انسان، درمی

زندگی انسان در تمام مراحل رشد، »ض است. اغما او، غیرقابلنقش آنها در ارتقا و اصلاح زندگی 

حتی در مرحله شیرخوارگی، تحت تأثیر عواطف اوست و حتی سلامت روانی و عقلانی انسان، 

دهد که دیگر، تجربه نشان می ازسوی .(051: 0731)قائمی، « سلامت عاطفی اوست وابسته به

گیری تربیتی او سزایی بر جهتبینی انسان که محصول نگاه فلسفی او است، نقش و تأثیر ب جهان

مورد مسائل اساسی زندگی انسان که ارتباط نزدیکی خصوص در ها، بهفیلسوفان یا فلسفه»دارد؛ زیرا 

تحلیل مسائل زندگی و کنند؛ یکی کشف و تجزیهدنبال می با مسائل تربیت دارند، دو هدف عمده را

 (. 30: 0731زاده،  )ابراهیم« برای آنها های عملیحل دیگری ارائه راه نتیجه مسائل تربیت ودر و

رسد غنای ادبیات فارسی و ملازم آن، قرابتی که لطافت شعر و ادب با جان و دل نظر می به

آدمی دارد، زبان گویایی برای طرح موضوعات تربیتی و پاسخگویی به این مسائل باشد. 

گان ادب و عرفان ایران، به هستی عنوان یکی از بزر مولوی، بهراستا، نگاه ادیبانه و ژرف  دراین

( 3: 0731تواند رهگشای طالبان و سائلان طریق حقیقت باشد. در تأیید این مطلب، همایی ) می

؛ باشدمعتقد است، مولوی از معدود شاعرانی است که آثار او، از ابعاد جامعی برخوردار می

توانیم مورد تربیتی و عرفانی، می -عیمنظر فلسفی و هم از بعد اجتماآثار او را هم ازکه  ای گونه به

 توجّه قرار دهیم. 

این، بر علاوههای خاص خود را دارد و که شعر، ادب و عرفان، زیبایی و کششنظر به این

سرتاسر اشعار مولوی از معارف الهی و انسانی سرشار است، ضرورت استخراج مفاهیم فلسفی از 

ه با ظرافت شعر و لطافت عرفان، نگاه ژرف و عمیق که همرا؛ چراشودتر میبطن آثار وی، آشکار

جای این اشعار  جایهای فلسفه است، همچنین پشتوانۀ آیات الهی، در که از مؤلّفه  به مسائل هستی

تربیت و شاعه تعلیمکند تا از این راه نیز برای معرفی و اشود و این فرصتی را ایجاد میدیده می

اسلامی به جهانیان بهره گرفته شده و زمینۀ اعتلای عواطف فردی و رشد تربیت عاطفی در اجتماع 
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 د. شوفراهم 

های های خداشناختی و نگاه مولوی به ویژگیهدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی روش

خواهد شد با  گذارد. در این تحقیق، سعیخدا و تأثیری است که این معرفت بر تربیت عاطفی می

غور در متن آثار مولوی، با شناختن و شناساندن نگاه این عارف والامقام نسبت به خدا به معارفی 

و قالب تربیت عاطفی به درمان عواطف منفی و پرورش عواطف مثبت افته شود که دردست ی

نهایت، کسب آرامش در زندگی پرداخته شود. تحقیق حاضر، یک تحقیق کیفی بوده که در

پور و  در تحقیقات کیفی، به بیان )موسیآوری شده است. ای جمعلاعات از روش کتابخانهاط

کند و میان آنها ها اقدام میداده بندی(، محقق باید نشان دهد که چگونه به مقوله17: 0711علوی، 

تحلیل روش راستا، از  درهمین آورد.دست میکند و نتایج را بهها استنباط میگذارد و از آنتمایز می

ادامه، با استفاده از روش استدلال و استنتاج تلاش شد تا با تحلیل مبانی، محتوایی بهره گرفته شد. در

 د.شوهای دستیابی به این اصول استخراج اصول مربوط به هر مبنا منتجّ و روش

 

 مبانی نظری
، 0مکتب ایدئالیسم اند. مثلاًمکاتب فلسفی مختلف، با نگاه متفاوتی به انسان و خدا نگریسته

( و تنها قدرت 31ـ  51: 0730تر دانسته )علوی، اهمیت ضمن اعتقاد به اختیار انسان، بُعد معنوی را با

که به بیان علوی  (. درحالی033: 0733کند )شریعتمداری، ازلی در جهان را خدا معرفی می

گرایان طبیعی، به ولی واقعها و وجود خدا قائلند، گرایان تعقلی به ثبات ارزش(، واقع0730)

 دانند. ها اعتقاد دارند و وجود خدا را منکر شده و یا قابل اثبات نمیبودن ارزش نسبی

نقل از اوزمن  باشد، بهکه منکر خدا می 7نظران مکتب اگزیستانسیالیسم، یکی از صاحب0سارتر

بیند. او معنا میر جهانی بیهای انسان را ناشی از تنهایی او د(، گرفتاری730: 0713، )4و کراور

 معنامعتقد است معنا امری فردی است که انسان باید خود را با هر معنایی که در این جهانِ بی

معنایند، هیچ توجیهی برای گیرد، چون جهان و فرد، هر دو بیشود بسازد. او نتیجه میرو می روبه

 ادامۀ زندگی نداریم. 

 

1. idealism 

2. Sartre 
3. Existentialism 
4. Ozmon and Craver 
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مکاتب به سمت دوری از خدا،  های اینابیم، هرچه دیدگاهیمیر مکاتب فلسفی دربا تعمّق د

رود، از عواطف عالی انسانی فاصله گرفته و ها و نگرش مادی به هستی پیش میشمردن ارزش نسبی

نظران مکتب شوند. چنانکه این واقعیت در اعترافات صاحبهای روانی بیشتری میدچار بحران

ی و بخشیدن به زندگ. اینجاست که جایگاه خدا در معناشودوضوح دیده میاگزیستانسیالیسم به

شود و انسان را در مسیر تربیت عاطفی، به سوی دیده می روشنی دستیابی به آرامش و نشاط، به

(، 0711راستا، سجّادیّه ) درهمینسازد. رهنمون می ،تر استباورانۀ آنها قویمکاتبی که گرایش خدا

شمارد. برمی تربیت غایت را خداوند سوی به حرکت تربیتی، آرای بخش در کند که مولانابیان می

منظور رساندن  به ،هدایت و راهنمایی عواطفرا تربیت عاطفی  هدف از( نیز 0730سارجالونی )

لذا تربیت عاطفی قصد دارد تحت اداره و  .داند، میقرب به خداستکه همان به کمال انسان 

 جهت رضای خدا و عواطف خود را مۀه رساند کهبد عاطفی انسان را به حدی از رش ،هدایت مربی

 . کار گیردهب به او بتقرّ

شمار ترین انواع تربیت انسان بهترین و اساسیتربیت عاطفی یکی از مهم»باید دانست که 

کند و او را برای تجربۀ یک زندگی آرام و رضایت رود که سلامت روانی شخص را تأمین می می

راستا، نجفی و همکاران نیز  (. درهمین33: 0733)گنجی، « رسانددیگران یاری میاز خود، خدا و 

 با همسالان گروه و مربی با فراگیر بین ارتباط شامل آموزشی عوامل از بسیاری»معتقدند که 

 افت و انگیزگیبی درقالب بوده و آنچه عاطفی پرورش تابع محیط، حتّی و آموزشی محتوای

 و ناآرامی و جامعه با ناسازگاری و تحصیل ترك شکل به و اخلاقی و روحی کمبود یا تحصیلی

)نجفی و همکاران، « است عاطفی بعد از ناآگاهی نتایج شود،می دیده افسردگی یا اضطراب و

سازی روابط ای در سالمکننده موسوی نیز معتقد است تربیت عاطفی، نقش تعیین. (31: 0734

کند و یکی از راهکارهای اساسی برای درك شده میدار و تعدیلتاجتماعی دارد و انسان را جه

 (. 741: 0730متقابل، همدلی، همدردی و مهرورزی به دیگران است )موسوی، 

معنای مهر،  باید گفت که عاطفه در لغت به در بررسی هدف تحقیق، یعنی تربیت عاطفی،

شناسی  ( و در روان0030: 0 ، ج0730مندی نسبت به دیگران است )معین، محبت، دوستی و علاقه

بت نظیر های مثجمله هیجان، احساس، هیجان توأم با ثبات و انفعالات و کششعانی متعددی، ازدر م

و همکاران  0(. واتسون477ـ  471: 0735کار رفته است )جمعی از مؤلّفان،  مندی به دیگران بهعلاقه
 

1. Watson 
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های عواطف به دو دسته مثبت و منفی، نشانه(، ضمن تقسیم 0735نقل از مرادی و همکاران ) به

بخش، احساس اشتیاق، انرژی بالا و مندی از عاطفۀ مثبت را درگیرشدن به کارهای لذّتبهره

های افراد با عاطفۀ منفی را داشتن تجاربی از حالات درماندگی، نارضایتی، آگاهی و ویژگی

 کنند. اضطراب و احساس گناه بیان می

بودن عواطف معتقدند  از سورۀ مریم، به شناختی 03( به استناد آیۀ 0730دّم )چهری و صفایی مق

دارند، عطوفت و محبت و دوستی در اثر ایمان به معارف وحیانی و عمل به آن معارف و اظهار می

ـ  توان به نظریّۀ شناختیشود. همچنین در این زمینه، میکه هر دو، جنبۀ معرفتی دارند، ایجاد می

 ( اشاره کرد. 0730نقل از میرشمسی ) در زمینۀ عواطف، به« 0ارتا نوسبامم»ارزشی 

د در بروز عواطف، دخیل های افراتوان گفت، برداشتبودن عواطف، می شناختی به پشتوانۀ

ها برای نیل به شناخت ترین وظیفۀ تربیت عاطفی، توسعۀ مناسب برداشتدلیل، مهم همین بوده و به

کند و رفتارهای ها بستگی پیدا میآنها، به مبانی نظری های انساناست برداشتباشد. بدیهی بهتر می

و به  شود میواسطۀ غنای مبانی نظری، کنترل گیرد، بهت میئانفعالی که از احساسات سطح پایین نش

کند. ها را به سوی رشد و کمال واقعی هدایت میعواطف والای انسانی تبدیل شده و انسان

شود راستا، به طرح دیدگاه مولوی، اندیشمند، عارف و شاعر توانمند مسلمان پرداخته می درهمین

های کنترل رفتارهای ها و نیز روشهای انتخابِ دیدگاه صحیح و توسعۀ مناسب برداشتتا راه

 د. شوشناسی او استخراج انفعالی و احساسی، از مبانی خدا

شود که دا و تأثیر آن در تربیت عاطفی دریافت میبا بررسی نگاه مولوی به رابطۀ انسان و خ

کشاند پایش شادی، آرامش و لذّت، با استفاده از عوامل ظاهری و بیرونی، ما را به انحراف می

گرفتن از مسیرِ وصالِ حق تعالی است که غم، اندوه، (، و تنها در فاصله7511ـ  7531)دفتر پنجم: 

تکِ ذرّاتِ دنیایِ عارفِ واصل، ند و برخلاف آن، در تکشوناامیدی، خمودی و درد، نمایان می

 0کند. در زمینۀ کسب آرامش، میردالگری مینشاط، جنبش، انگیزۀ حرکت، آرامش و امید، جلوه

آگاهی و کسب آرامش، حتی های مناسبی برای ذهنهای مولوی روش ( عقیده دارد دیدگاه0100)

های مولوی ( نیز با بررسی دیدگاه0103) 7حان آرتوندهد. سیدست می در محدودۀ فراملّیّتی به

زمان در  بیند و خدا را همجهان را مملو از عشق که والاترین شکل از عواطف انسانی است، می

 

1. Martha Craven Nussbaum 
2. G. M. Mirdal 
3. Cihan-Artun, Fatma B 
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 کند.  جایگاه عاشقی و معشوقی معرفی می

 شناسی مولویمبانی خدا

 ؛خلقت و تربیت آدمینهایی راستا با هدف  وی هم سوره ذاریات، 53با الهام مولوی از آیۀ 

، وصال و فناشدن در حقّ را ، هدف کلّی تربیت عاطفی(0311 ـ 0313)دفتر سوم:  یعنی عبادت

( و تبلور این دستاوردها در رفتار را درقالب آرامش 051و کلّیّات شمس:  04: 0713)مولوی،  تعالی

ل برای دستیابی به معرفت دلی همین . به(0103)کلّیّات شمس:  دناد، میروانی، طربناکی و اشتیاق

 لازم، جهت کنترل و هدایت 

، ضرورت و درك صحیح از معبود واقعی یسیشنازمینۀ مبانی خدا عواطف، کسب شناخت در

 یابد.  می

 مبنای معرفت به موجودیّت خدا 

صورت مستقیم و غیرمستقیم، لبریز از نام، یاد و ذکر صفات و تجلّیّات حق  اشعار مولوی به

است. بنابراین، تردید درمورد اعتقاد او به خدا و یا بحث درباره اثبات خداشناسی او، تعالی 

مافیه، از زبان شمس و در پاسخ تواند موضوعیّت داشته باشد. در تأیید این مطلب، مولوی در فیه نمی

ا ثابت خد»کند: کند خدا را با دلایل محکم ثابت نموده است، قاطعانه بیان میبه مردی که ادعا می

« کنی، خود را به مرتبه و مقامی پیش او ثابت کننباید! اگر کاری میاست، اثبات او را دلیلی می

مافیه، مولوی در پاسخ منجّمی که خدا را منکر شده بود،  (. در جایی دیگر از فیه30: 0713)مولوی، 

دیشه خود را ندانستی، پس دانستیم که اندیشه تو را جایی نیست. چون جای ان»آورد که استدلال می

مؤمن و ترسا، جهود و »(. به استناد بیت 000: 0713)مولوی، « جای خالق اندیشه را چون دانی؟!

های انحرافی ( حتی وجود گرایش0403)دفتر ششم: « گبر و مُغ/ جمله را رو سوی آن سلطان اُلُغ

 نیز، بر وجود فطرت خداجویی انسان دلالت دارد. 

رو، خداشناسی او نیز  را براساس معرفت شهودی بنا نهاده است. ازهمینمولوی، شناخت خویش 

 ـ 0701 :اثبات خدا از روی آثارش )دفتر ششماین،  بیشتر بر پایه معرفت شهودی قرار دارد. باوجود

 ،(050ـ  055 :ای داشته باشد )دفتر چهارمباید جنباننده ،( و استدلال بر اینکه هر جنبنده0703

شوند. با وجود اشعار مرتبط با شناسی او نسبت به خدا دیده میتند که در معرفتهایی هس نمونه

واسطه یا روش بر استدلال و فطرت، محور اصلی خداشناسی وی، مشاهدۀ بی شناخت خدا مبتنی



 091/ ها()اصول و روش های آن در تربیت عاطفیشناسی مولانا و دلالتمبانی خدا

 

 

 

جای دیدن  بیند و بهها را میای معتقد است که ورای حجابشهودی است. او در این راه، به دیده

ها ازنظر مولوی مانع وصالند و (. واسطه0550 ـ 0554بیند )دفتر پنجم: ل، مسبّب را میها و دلایسبب

 ـ 333شوند )دفتر پنجم: ها باعث حسرت ناشی از دورماندن از وصال خداوند میجوییاین دلیل

 عنوان نشانه، برای رسیدن به داند که به جستجوی دود به(. وی استدلالیان را همانند کسانی می335

که او خود را به همت علم شهودی، محاط در آتش وصال و مستغنی از هر  آتش وصالند، درحالی

آمیزد و بیان (. او استدلال را با نگاه شهودی در هم می530ـ  534بیند )دفتر پنجم: برهانی می

رفت، توان گرما و روشنایی نور آن را نادیده گکه در نگریستن به خورشید، نمی گونهکند همان می

 توان انکار کرد. وجود خداوند را نمی

 های معرفت به موجودیّت خدا در تربیت عاطفی دلالت

تنها وجود  های مختلف، او نهیابیم که با استعانت از روشبا تعمّق در خداشناسی مولوی، درمی

مافیه شرح کند. او در فیهها معرفی میداند، بلکه او را مطلوب نهایی انسانشده می خدا را ثابت

جمله چیزها مسلسل است تا به حق. اوست که مطلوب لِذاّته است، ... چون به او »دهد که  می

(. این استدلال مولوی درپی اثبات وجود 010: 0713)مولوی، « رسیدند، به مطلوب کلّی رسیدند

های  خدا، پاسخگوی شبهات کسانی است که خدا را برای تأمین تنهایی و یا رهایی از حیرانی

دانند؛ چراکه وی انسان را حتّی زمانی که در ظاهر به یاد خدا نیست و بشریّت، زاییدۀ ذهن انسان می

کند و مطلوبیّت خدا را امری ذاتی و دنبال مال، زن و فرزند است، در باطن، طالب خدا معرفی می

 اند. دای فطری و درونی که از ازل با او بوده است، میخدا طلبی انسان را پدیده

 وَگَر به یار رسیدی چرا طرب نکنی اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی

 (7130)کلّیّات شمس: 

کند، بلکه خداوند را تنها وجود خدا را ثابت شده و مطلوب ازلی انسان معرفی می البته مولوی نه

کنندۀ حوادث  جبرانها و برندۀ خستگیمنشأ خوشی و طربناکی انسان و عامل درمان دردها و از بین

بهتر،  عبارت (. با این تفسیر از خداشناسی و یا به0157داند )کلّیّات شمس: دردناك و تلخ بشر می

خداطلبی مولوی، وی طرب را که محصول تربیت عاطفی است، منبعث از وصال و وصال سالک را 

ت به خدا، دستیابی به داند. آنگاه است که مولوی، زنجیرۀ خداشناسی، یا معرفدر گرو طلب او می

رشتۀ تحریر گونه به آمده؛ یعنی طرب را این  دستدنبال این وصل، محصول بهوصال حق و به

ای بر طرب و نشاط عنوان مقدّمه ت است، قرارگرفتن طلب بهکشد. آنچه در این بیت، حائز اهمیّ می
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 ناشی از وصال است. 

 اصل طلب

طربناکی و رسیدن به اوجی که خود در آن سیر  ۀممقدّ، مولوی طلب را  7130غزل به  باتوجّه

تعالی، باید از مراحل مختلف  کند برای دستیابی به وصال حقکند. او توصیه میکرد، معرفی میمی

او، یاری جست.  یعنی شناخت نسبت به خدا، باور و ایمان به او و تعبُّد و بندگی در حقّ ؛طلب

را در وادی طلب وارد کرده و او را در این مسیر حفظ  درواقع اینها مراحلی هستند که طالب

یابد و در درون وصال ادامه نماید. باید گفت، طلب حتیّ درمورد عارف واصل پایان نمی می

بر نداشتن  طلب دنیوی انسان، مبتنی ،دارداظهار می( در این مورد 013: 0713یابد. مولوی ) می

یابیم، جوییم و میمیشویم، سپس  نیازمند میدا وجودآمدن نیاز است؛ یعنی ابت چیزی و به

همه چیز را رها سپس شویم و  آنگاه نیازمند و عاشق مییابیم و که در طلب خدا، ابتدا می درحالی

  جوییم.میکرده و سرگشته، او را 

به تأکید مولوی، وصال از دو مسیر، میسّر است؛ راه اوّل طلب و راه دوم جَذبه و عنایت 

از دفتر سوم بیان نموده، تلاش، کوشش  0441اما در حالت دوم نیز، آنچنان که در بیت  تعالی. حق

و طلب را زمینه و مقدّمۀ دستیابی به زلال حقیقت دانسته و ضمن بشارت سالک، به عنایت  و جَذبۀ 

نماید الهی، باز هم او را در هر حال و شرایطی، به جهد و کوشش برای نیل به وصال تشویق می

  .(0143 ـ 0141تر پنجم: )دف

نکتۀ مهمی که مولوی در زمینۀ تربیت انسان و در مسیر پُرشدن او از زلال حقیقت، به آن 

کَن، چاه همچو چَه»از دفتر پنجم  0143پرداخته، هدایت او به سمت تن خاکی است. وی در بیت 

د که تا در کن، به طالب خدا سفارش می«کَن گر کسی/ زین تن خاکی که در آبی رسیمی

های تیرۀ پلیدی را از بطن وجود خود تجربه ننشیند و خاكافتادن جسم خاکی خویش را به سختی

واسطۀ تراشیدن و خراشیدن جسم، فضا و ظرفیّت وجودی خود را بالا نبرد، جا و بیرون نریزد و به

ات، در مسیر مکانی نخواهد داشت تا زلال حقیقت را مهمان گردد. اینجاست که نقش ظاهری عباد

که از  شود و دلیل تأکید مولوی در استمرار در عبادات، حتّی زمانیخوبی شناسانده میطلب، به

 شود. دستیابی به جان آنها محروم باشیم، درك می
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 کردن مسیر طلب های طیروش

به نقش وصال خداوند در تربیت عاطفی و جایگاه کوشش طالب در نیل به وصال،  باتوجّه

گام را باید در شناخت مطلوب جستجو کرد. زیرا برای ارتقای اراده در مسیر تلاش، کسب  اوّلین

ایمان و باور به مطلوب نهایی الزامی و برای دستیابی به باور قلبی، ضرورت شناخت نسبت به هدف، 

 انکار است.  ابلغیرق

 معرفت و ایمان به خدا  .الف

اش، برای رسیدن و فناشدن در خداوند ترسیم هایش و مسیر زندگیراهی که مولوی با گفته

شود. او در اوّلین ابیات مثنوی، از زبان انسان کامل، از اصل و کند، از شناخت خدا شروع میمی

د و این نشان از معرفت به بنیان هستی و کنریشۀ خویش و درد فراق و دوری از آن، یاد می

های الهی، ، معتقد است که به حکمتنسبت به خدا افزاییمعرفت ۀدر زمینخداشناسی او دارد. او 

مستمع چون تشنه و »یابد که با دل و جان، طالب و خواهان آن باشد. وی در بیت کسی دست می

شود. مولوی یادآور می(، این نکته را 0731 :ل)دفتر اوّ« جوینده شد/ واعظ ار مرده بود گوینده شد

تأثیر باشد و به کند که ایمان مؤمن باید به حدّی ارتقا یابد که گشایش و سختی، در آن بیتأکید می

(، در 310)دفتر دوم: « گفت پیغمبر: خداش ایمان نداد/ هرکه را صبری نباشد در نهاد»استناد بیت 

کند. چنانکه کافران بر ایمانی که از آن، چنین شکیبایی حاصل هر شرایطی، صبر و شکیبایی، پیشه 

 (. 7753شده است، غبطه خورند )دفتر پنجم: 

 مداری بندگی و وظیفه .ب

معرفت به خدا، منشأ ایمان بوده و ایمان و پایبندی به آن، وظایف و تقیّداتی را برای انسان رقم 

دنبال ایمان به خدا و اعتقاد به یگانگی او، بهشود. لذا زند که تحت عنوان عبادات، تعریف میمی

گر بیند که این طاعت و بندگی درقالب عبادت، جلوهانسان خود را مکلّف به بندگی و اطاعت می

شود. کودکی مولوی تا اوج پرواز او، راه سلوك و مسیر طلب را آشکار کرده و وجد و حال می

م بر اینکه به اشاره، زهد و عبادت را مقدّ ضمنوی کشد. در این باب، مولتصویر می واصلان را به

 دهد:گونه شرح می مسیر حرکت خود را اینکند؛ عشق معرفی می

  زاهد کشوری بدم، صاحب منبری بدم

 

  زنان توکرد قضا دل مرا عاشق و کف

 (0050)کلّیّات شمس: 
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  ستا جان شرع و جان تقوی، عارف
 

 ست ا زهد سالف محصول   معرفت
 

  ستا یدنـوشـتن کـاشـدر کـد انـزه
 

  ستا آن کشت را روییدن ،معرفت

 (0131ـ  0130: )دفتر ششم
  

( 0434بخش زندگی آدمی )همان: ( و حیات137او بندگی را مقدّمه پادشاهی )کلّیّات شمس: 

چو روشن گشتی از »(. وی با بیان 7753داند )دفتر پنجم: و مورد حسرت و غبطۀ آزادگان می

( طاعت و عبادت را متقابل با عصیان و آن 0501)کلّیّات شمس: « شدی تاریک از عصیانطاعت، 

داند. او همچنین معتقد است، تقیّد به برندۀ سرکشی میرا عامل نور و روشنایی بندۀ مؤمن و از بین

 عبادت، قید و بندهایی را که جهان مادی و تن خاکی بر دست و پای انسان گذاشته است، باز نموده

(. مولوی 715دهد )کلّیّات شمس: و عرصۀ وجود و مرز جان او را فراتر از این جهان گسترش می

در دفتر ششم، عشق و معرفت را محصول استمرار زهد و طاعت دانسته و پایبندی به دستورهای 

های داند. این امر، راه را بر عرفانشرع را در مسیر طلب و رسیدن به وصال، ضروری می

 بندد. اصل و ریشه که کم نیز نیستند، میهویه و بیال مجهول

به اعتقاد مولوی که خود عاشقی شیداست، باید از پوست عبادات عبور کرد و به جان آن دست 

کند، برای نتیجه و ثمردادن مغز، حال اعتراف می یافت؛ چراکه اصل، مغز عبادات است. اما بااین

عبادات را هم رعایت کرد. او این مطلب را با استناد به پوست را هم باید دریافت  و صورت ظاهری 

اما لابدّست که به صورت آری و رکوع و سجود »دهد: گونه شرح می از سورۀ معارج، این 07آیۀ 

 (. 047: 713)مولوی، « مند شوی و به مقصود رسی. هُم عَلَی صَلاتِهِم دائِمونَ ظاهر. آنگه بهره کنی به

 های مختلفِ عبادت و اظهار بندگی را بیان نموده است. ، شیوهمولوی در اشعار فراوانی

از دفتر  003یکی از این عبادات که حقیقت بندگی است، نماز است. وی در بیت  نماز:ـ 

شود که از دفتر ششم نیز یادآور می 7534عنوان سفری روحانی یاد کرده و در بیت  پنجم، از نماز به

کند. وی همچنین ها که از آفات تربیت عاطفی هستند، دور میلیدیها و پنماز، انسان را از زشتی

های ناپسندی همچون آز و شهوت و کنندۀ انسان از خصلتاز دفتر اوّل، نماز را پاك 7333در بیت 

 کند. خشم معرفی می

از عبادات دیگری که مولوی بر آن تأکید بسیار دارد، روزه است. نقل است که خود  روزه:ـ 

از دفتر پنجم و ابیات  0371و  013و  043و  045در اکثر ایام سال، روزه بود. وی در ابیات وی نیز 
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از دفتر اوّل  0341و  0373از دفتر سوم و ابیات  7343و  7345از دفتر چهارم و ابیات  0353و  0355

گرفتن را که درراستای طاعت خداست، ذکر نموده و از آن خوردن و روزهمثنوی، فواید کم

 کند.ساز نورانیّت انسان یاد میکنندۀ جان و زمینهعنوان پاك به

کند؛ ذکر خداست. مولوی از عوامل دیگری که رنگ و بوی انسان را خدایی می ذکر:ـ  

ها و ها، زشتیبرنده آلودگی اینکه با صراحت به پاکی اذکار الهی که به اعتقاد وی، از بین ضمن

کند. او در طور غیرمستقیم به یک اصل مهمّ تربیتی اشاره می ، بهکندباشد، تأکید میها میظلمت

کند. برنده پلیدی و اندوه بیان میبینشدن ذکر خدا بر زبان را عامل از از دفتر سوم، جاری 013بیت 

تر شخصیت های عمیقگیرد، بر بخشهایی که در ظاهر افراد صورت میاین مطلب از تأثیر رعایت

کند. نکتۀ مهمّ دیگری که در این بیت به ه و بر تأثیر ظاهر بر باطن، تأکید میانسان، حکایت کرد

انسانی و تأییدی آن اشاره شده است، تقارن و همراهی غم و اندوه با پلیدی، که نشانۀ رفتارهای غیر

آوردن اسامی  رسد که بر زباننظر می براین، به بر عدم برخورداری از تربیت عاطفی است. علاوه

 س، به طوری که شنیده شود، تأثیر مضاعفی داشته و مورد نظر مولوی بوده است. مقد

 رخت بربندد، برون آید پلید ذکر حق پاك است، چون پاکی رسید

 ان ـدر دهـاك انــامِ پــد نـون درآیــچ

 

 نی پلیدی مانَد و، نی اندُهان

 (013و  011)دفتر سوم: 

ور است و اگر این به اعتقاد مولوی، انسان در غفلت غوطه ج. پرورش تحمّل رنج و سختی:

شود )مولوی، واسطۀ رنج، انسان از غفلت دور می شد و بهغفلت نبود، دوام و قوام دنیا متزلزل می

های دنیا سبب شود که رنجاز همین کتاب، یادآور می 077(. وی در صفحۀ 011و  033: 0713

طلبی و مال، دو حجاب اصلی شود و معتقد است که عافیتد میسوی بندگی و تعبّ هدایت انسان به

نیز تأکید  003آیند. او در صفحۀ وجود میها از این دو، بهبین انسان و خدا هستند و سایر حجاب

که در سختی دوزخ وارد شوند، خالصانه خدا را یاد کنند و ادامه  کند که حتی کافران زمانیمی

یا کند که: پردۀ غفلت دریده شد، حضرت حق را مُقِرّ شد و ناله میو چون رنج آمد، »دهد: می

یابم! گوید: کو خدا؟! نمیهای غفلت پیش آمد، می! صحت یافت. باز پردهربّ! یا رحمن! و یا حَقّ

« بینی، رنج را بر تو مستولی کنند تا ذاکر حق باشیبینم! چه جویم! ... پس چون در رنج، مینمی

سوی  های جهان و عاملی برای هدایت انسان به(. مولوی درد را برتر از دارایی003: 0713)مولوی، 

کند، رابطۀ مستقیم افسردگی، با داند. نکتۀ مهمّی که او به آن اعتراف میعبادت خالصانۀ خدا می
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از دفتر  0051تا  0053(. او در ابیات 017 ـ 014دردی و عبادت بدونِ سوزِ دل است )دفتر سوم: بی

 کند. های شبانه معرفی میم، درد را از الطاف الهی و باعث بیداری و عبادتدو

 خاــسپیـش آور ذار، ــن بگـل تــخب ا ــشـرگـر زر بــفِّ پــب ببند و کــل

 هر که در شهوت فرو شد، برنخاست ها، سخاست ها و لذّتترك شهوت

 ( 0030ـ  0030)دفتر دوم: 

کننده، از  داند. در این وادی، انفاقای برای تعالی انسان میمولوی انفاق مال را مقدّمه انفاق: .د

(. او 0075 -0040پردازد )دفتر اوّل: بذل مال عبور کرده و به بذل جان و هستی خود در راه خدا می

دستیابی به پاداش دادن به خدا و اسباب از سورۀ مزمّل، انفاق به نیازمندان را قرض 01با اشاره به آیۀ 

-(. او در دفتر دوم، ضمن تأکید بر سخاوت، لذّت0110داند )دفتر پنجم: مندی می الهی و دولت

کند و به این شکل، دو مورد از موانع جویی و شهوت را از عوامل دورماندن از انفاق معرفی می

ز تعلّقات دنیوی و بخشش کندن ابر اینکه انسان را از دل شمارد. زیرا علاوهتربیت عاطفی را برمی

ها، به تمایلات حیوانی نزدیک بوده و مانع بَرشُدن انسان بر ، این رفتارداردآنها به دیگران بازمی

 گردد. آسمان می

 نیازی خدا مبانی قدرت و بی

کند، قدرت و قهاریّت از صفات خدایی که مولوی به مریدان و خوانندگان آثارش معرفی می

کند خداوند کسی است که وچرای خداوند، بیان می چون معرفی قدرت بی او است. مولوی در

بودن تواند جهان را، که ویژگی مهمّش فانیبر خَلق این جهان از عدم، اگر اراده کند می علاوه

تواند آتش که در داستان حضرت ابراهیم)ع( آمده است، می است، جاودانه سازد و یا آنچنان

دنبال اثبات قدرت خدا، برای (. وی به0340 ـ 0373یل نماید )دفتر ششم: سوزان را به گلستان تبد

بردن به این قدرت مطلق و لایزال الهی، در ابیاتی به دادن ضرورت و اهمیت پذیرش و پناه نشان

(. 7711و دفتر ششم:  7750 ـ 7754کند )دفتر سوم: نیازی خدا و نیازمندی ماسَویَ الله تأکید می بی

برد، از الطاف ی است که به اعتقاد مولوی، حتی نیازی را که انسان به درگاه الهی میاین در حال

اوست و درواقع این ناله و زاری نیز، پیک خداست که دراختیار انسان گذاشته شده تا پیام 

 جویی و خداطلبی خود را به محضر او برساند.  حق

 گفت: آن اللهِ تو لبّیک ماست

 

 ت پیکِ ماستو آن نیاز و درد و سوز

 (035)دفتر سوم: 



 810/ ها()اصول و روش های آن در تربیت عاطفیشناسی مولانا و دلالتمبانی خدا

 

 

 

 نیازی خدا در تربیت عاطفی های قدرت و بیدلالت

به  دهد؛ اما باتوجّهبه زعم بعضی، اعتقاد به این قدرت مطلق، انسان را ناتوان و مقهور جلوه می

تجربۀ زندگی در این جهان پرآشوب و پرتلاطم  که با تمام قدرت و علمی که انسان در مقایسه با 

دست آورده است، خویش را مرعوبِ حوادثِ طبیعی و غیرمترقّبه همچون  موجودات دیگر، به

بیند. همچنین آگاهی او درمورد عظمت جهانی که از دسترسی به حتی ها میزلزله، طوفان و بیماری

بخش ناچیزی از آن ناتوان است و صدها ضعف و ناتوانی دیگر، ارتباط و اتّصال با چنین خدایی و 

تنها ناتوانی و مقهوریّت منتهی را نهرفتن و زندگی کردن در پناه این قدرت بیکشیدن، راهفَسنَ

یابد. در پرتو چنین سار امنی برای احساس و ادراك آرامش و امنیّت خاطر میداند، بلکه سایهنمی

کند حاطه میگونه آرامش غرورآمیزی انسان را ا واسطۀ پیوند با چنین منبع عظیمی، آنمقامی و به

بیند و لذا درمقابل یابد و صاحبان قدرتِ ظاهری و مادی را پوشالی و تهی میکه خود را بزرگ می

 کند. هیچ قدرت زورگوی دنیایی، سر خم نمی

عنوان وسیلۀ هدایت و تقرّب یاد داند، بلکه از آن بهتنها نیاز را عامل ناتوانی انسان نمیمولوی نه

ر او، خدا لطف و رحمت خود را درقالب طناب و مهار نیاز، برای کشاندن انسان کند. زیرا به تعبیمی

الاسباب به سمت خود، به او نثار کرده است. البته شرط آن را عبور از محدوده نیاز و دیدن مسببّ

در تنها از ابزار نیاز ها باقی بماند، نهکند. یعنی هرکس فقط نیازها را ببیند و در محدوده آن بیان می

 (. 077: 0713ارج و مقدار نموده است )مولوی، راه تعالی خود بهره نبرده، بلکه خویش را بی

 اصل پرورش حال تضَرُّع

ترین شیوه و روش اظهار نیاز و بندگی، تضَرُّع و غلیان و جریان اشک بنده در درگاه الهی مهم

بر اینکه اشک  اعتقاد مولوی مبنی، بر 0371( با آوردن بیتی از غزل 17: 0730است. ابوالقاسمی )

قادر است که غبار کدورت را از وجود آدمی بزداید و او را آمادۀ رؤیت حقیقت نماید، صحّه 

 گذارد.  می

قرار برای مولوی در همین معنی، گریه را عاملی برای نورانیّت دل و رسیدن به دلی آگاه و بی

از دفتر پنجم، ضمن  040تا  073در ابیات  او(. 7115کند )کلّیاّت شمس: وصل خدا، معرفی می

هایی از گریۀ ابر و تأثیر آن در سرسبزی و شادابی درختان و از سورۀ توبه، تمثیل 10استناد به آیۀ 

عنوان یکی از اصول تربیت عاطفی که باعث خرّمی و  ورد و اصل انابه و تضَرُّع را بهآها میسبزه
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. کندشود، معرفی مینند خرّمی و آبادانی چهار فصل سال میجانبه و همیشگی انسان، همانشاط همه

که کنایه از شدن دنیا، در گریۀ ابر و سوز آفتاب است  دهن کند پایه و اساس خوشوی تأکید می

سوز »قالب تحوّل دل و ریزش اشک انابه است. او تعبیر و تشعشع انوار عقل و تجلّی آن درتابش 

رحمت های پرزا و بارشافروز که منشأ ایجاد ابرهای بارانجهانرا با تابش خورشید « آفتاب عقل

نهایت ریزش و درتراز گرفته و جایگاه و نقش معرفت در تغییرات و انقلاب درونی دل است، هم

 وضوح و ساده بیان نموده است. اشک نیازمندی را، به

 های دستیابی به حال تضرَُّع روش

 نماز با حضور قلب و خالصانه  .الف

مولوی نماز خالصانه را که شمیم نیاز از آن به مشام برسد، نماد زاری و صورتی از تضرُّع 

آمدن در کندن در جایی که امید به آبداند. او با استعانت از استعاره اقتراح  که معنای آن چاه می

نموده و هشدار داده است که ارتباط با  آن نیست، عمق این نیازمندی خالصانه را مقرون با تصوّر

خدا در نماز و این اظهار نیاز از او، باید توأم با نهایت ناامیدی از خویش و یأس از همه امکانات 

 غیرخدایی باشد.

 دعوتِ زاریست روزی پنج بار
 

 زارـــب و آ ازـــنم در هـــک رابـــنده 
 

 یّاً عَل فَلاحــَره مُؤذِن که حــنع
 

 و آن فلاح این زاری است و اقتراح 

 ( 0533 ـ 0311)دفتر پنجم: 
 

 کسب آگاهی و معرفت  .ب

جای جوشیدن از چشم، از چشمۀ معرفت بجوشد. وی داند که بهساز میمولوی اشکی را چاره

(، از تمثیل 040)دفتر پنجم: « افروز دارآفتابِ عقل را در سوز دار/ چشم را چون ابرِ اشک»در بیت 

منظور مولوی از آفتاب عقل معرفتی است آفتاب عقل برای آگاهی و معرفت استفاده نموده است. 

اینکه او را به سمت ظلمت و تباهی سوق دهد. شاهد  ، نهکه روشنی و خرّمی را به انسان هدیه کند

ها و عدالتیها، بیساز جنگههایی است که زمین، فناوری و عقلزا، دانشهای ظلمتبر معرفت

اشک زیبایی، چشم به. مولوی بهشودهای مستضعف و مظلوم میهای ظالمانه از انسانکشیبهره

بار باری تشبیه نموده که با سوز و گرمای آفتاب عقل و معرفت، جان گرفته و به نشسته را به ابر پر

 نشسته است. 
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 قلب و تکبّرو دوری از قساوت  ترحّم بر دردمندان .ج

)دفتر « اشک خواهی، رحم کُن بر اشکبار/  رحم خواهی، بر ضعیفان رحم آر»مولوی در بیت 

شکستگان را پیشنهاد نموده است. ( روشی ساده و روشن، یعنی ترحّم بر گرفتاران و دل100 اوّل:

کند، خود نیز میبر اینکه درنهایت، انسان را به قلبی خاشع و آماده تضرُّع، هدایت  این روش علاوه

ساز آن است. او در دفتر پنجم، به چند طور مستقیم، رفتاری درراستای تربیت عاطفی و نیز زمینه به

بر اینکه روابط با دیگران  راهکار دیگر ازجمله قساوت قلب، اشاره نموده است. قساوت دل، علاوه

کند، با تربیت عاطفی است، همراه میدور از تعالیم  کشی، که رفتاری غیرانسانی و بهرا با ظلم و بهره

باشد. همچنین قساوت قلب سبب ندیدن  رقّت قلب که لازمۀ دل خاشع است، در تقابل می

شود. این رفتارها نیز باعث فرورفتن بیشتر در گرداب های خود و حتّی حسن پنداشتن آنها می زشتی

از عواملی است که مولوی آن را در کشاند. عناد، سوی عناد و لجبازی میفساد شده و انسان را به

(. 0314 ـ 0313ردیف موانع رسیدن به چشم گریان و قلب خاشع قرار داده است )دفتر پنجم: 

همچنین تکبّر، یکی از عواملی است که انسان را از نعمتِ نیازْ بردن به درگاه خدا محروم کرده و 

 (. 0035گیرد )کلّیّات شمس: حلقۀ اتّصال با خدا را از او می

 رعایت اعتدال در خوردن  .د

« چشمِ گریان بایدت، چون طفلِ خُرد/ کم خور آن نان را، که نان آبِ تو بُرد»مولوی در بیت 

کند. او خوردن در جوشش آبِ دیده و حفظ آبرو، تأکید می( بر نقش و تأثیر کم047)دفتر پنجم: 

، از دركِ ذوقِ بینندعات دنیایی میشود که اهل دنیا که ارضای شوق خویش را در تمتّیادآور می

های خدا دلالت ندارد؛ نمودن خود از نعمتاند. البته بیان مولوی بر محرومبهرهاشکِ نیاز، بی

دستیابی به علم و مندی از لقمۀ حلال، سبب دهد که بهرهدلیل در چند بیت بعد، بشارت می همین به

افزاید )دفتر سد، غفلت و جهل را در انسان میحکمت و رأفت و رقّت قلب شده؛ و لقمۀ حرام، ح

 (. 0371 ـ 0345اوّل: 

 مبنای حلم خداوند 

هایی برای آید و فرصتخداوند در برخورد با انسان گناهکار، با حلم خود به یاری او می

اِی کوه از »کند. مولوی گستاخیِ انسان در تکرار گناهان را در مصراع بازگشت او فراهم می

شود؛ امّا تأکید کلّیّات شمس یادآور می 0071از غزل « وَز حلم تو، گستاخ دل حلمت خجل،

که سرکشی از حد نگذرد، این  آید و تاجاییکند باز هم حلم خدا است که به کمک انسان می می
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 (. 0413خطاکار، به خود آید )دفتر سوم:  گیرد تا شاید بندهگستاخی و انحرافات را نادیده می

بر آگاهی بر صبر و حلم خدا، باید به گناهان  آموزد که او علاوهسان خطاکار میمولوی به ان

دلیل همین حلم  خود نیز مُقِرّ بوده و بداند که عدم کیفر و مجازات او از طرف خدای قادر و قاهِر، به

 و شکیبایی خداست.

 بنده گوید آنچه فرمودی بیان

 خود تو پوشیدی بَتَرها را به حِلم،
 

 ، صد چنانم، صد چنانصد چنانم

 ها به علم ورنه، می دانی فضیحت

 (0175ـ  0173)دفتر پنجم: 

 های مبنای حلم خدا در تربیت عاطفیدلالت

شود. یکی از گیرد و دچار لغزش میکَرّات، تحت تأثیر القائات شیطانی قرار می انسان، به

حلم خداست که اضطراب را از وخیز، آگاهی از  های بزرگ الهی برای انسانِ درحال اُفت نعمت

کند؛ زیرا اگر حلم خدا نبود، امکان بیند، دور میروان او، که هر لحظه خود را در معرض لغزش می

امید شده و توان هایش را بربادرفته ببیند و ناداشت که انسان، هر آن با کوچکترین خطا، داشته

 کردن را در خود نبیند. بازگشت و از نو شروع

 و آگاهی 1به یَقظهاصل نیل 

دارد تا در هر حالت، بر اعمال خویش مراقبت آگاهی و اعتقاد بر حلم خدا، انسان را بر آن می

اش، نموده و مواظب باشد تا از مسیر درست منحرف نشود؛ مبادا که آرامش و امنیّت زندگی

خدا، باید بداند که  ظاهری و ناشی از حلم خدا در مقابل خطاهایش باشد. زیرا انسانِ معتقد به حلم

دلیلِ حلم خدا  تواند بهشود، میزند، عذابی به او نازل نمیاگر در مقابل گناهانی که از او سر می

جای غرور و سرکشی، که محصول  باشد و لذا شایسته است تا از خواب غفلت بیدار شده و به

ده و خود را در مسیرِ رشد و های باقیمانده، نهایتِ استفاده را نموباشد، از فرصتتیرگیِ دل می

 کمال و حرکت به سمت وصال قرار دهد. 

  

 

 بیداری 1. 
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 فهم کُن، این جا نشایَد خیره شد از بدی چون دل سیاه و تیره شد 

 زای خیرگیـد در تو جــَرِس در خود تیری شود آن تیرگی  ورنه 

 ایش است ــر، از بخشـورَ نیاید تی

 

 تــش اسـدن آلایــی نادیــنه پ

 ( 0434 ـ 0433)دفتر چهارم:  

 های دستیابی به اصل یقظه و آگاهی روش

 افزایش باور و یقین به حلم خدا .الف

استان هبوط امکان خطا و انحراف برای انسان امری طبیعی است. این امر از شروع خلقت، با د

و  دشوتواند باعث استمرار غفلت او سو مییکانسان، آغاز شده و تاکنون، ادامه دارد. حلم خدا از

دیگر، اگر با آگاهی انسان از این ویژگی خداوند همراه شود، زمینۀ هدایت وی را فراهم  ازسوی

ظاهر امن و آرامِ انسانِ غافل را به مخدِّر و عدم آگاهی و اعتقاد به حلم خدا، زندگیِ بهکند. می

 کشاند؛ زیرا بابت گناهانخبری میگرداب غفلت و بی بیشتر به سوی کند که او رامسُکَِّنی تبدیل می

 کند. اماتر میبیند. این امر، او را در انجام خطاهایش مصمَّمو خطاهایش، عذاب و مجازاتی نمی

 آید. جویی برمیشناسد و به فکر چارهکسی که به صبر خدا باور دارد، آرامش قبل از طوفان را می

 حلم حق گر چه مواساها کُند
 

 لیک چون از حد بشد، پیدا کند  

 (0413)دفتر سوم: 
 

 مبنای رحمت الهیـ 

(، گستردگی و وسعت رحمت و 57قرآن ضمن تأکید بر عدم ناامیدی از رحمت الهی )زمر: 

پروردگارا رحمت و علم تو همه »غافر، با بیانِ  از سوره 3لطف خدا را در آیات زیادی از جمله آیۀ 

جهت و وضوح بیان نموده است. مولوی هم اعراف، به از سوره 053و آیۀ « چیز را فراگرفته است

 داند.هایش را از جوششِ لطفِ حق میزبان با آیاتِ فوق، تاروپودِ وجودِ خویش و همه داشتههم

 ایما کَز وی نوازش دیدهــاِی بس

 ت رحمت برنهادــر ما دســبر س

 وــفلیم، که بودم شیرجــوقت ط

 شیر؟، غیر شیر او؟از که خوردم 

 ایمردیدهـگ اـانِ رضـتـسـلـگ در

 گشادهای لطف، از ما میچشمه

 نبانید؟، اوـــه جـوارم را کــگاه

 ز تدبیر اوــرا پرورد؟، جــکی م

 (0305 ـ 0301)دفتر دوم:  
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 های مبنای رحمت خدا در تربیت عاطفی دلالتـ 

آرامش درونی برای انسان است. زیرا باور به  اولین پیام باور به رحمت الهی، احساس امنیّت و

کند که هرچه هست، محصول فضل و رحمت اوست و رحمت الهی، این دیدگاه را تقویت می

هایش و حسرت و افسوس نسبت به یقین به این مطلب، انسان را از غرور و تکبّر نسبت به داشته

دارد. دستاورد مهمّ دیگر این صون میباشد، مآرامی انسان میهایش که از عوامل مهمّ نانداشته

براین، لطافت قلب و  گر و مبرّا از حرص و آز است. علاوههایی بخشنده، ایثارباور، پرورش انسان

های عواطف مثبت هستند، از نتایج این باور است. مولوی  در دفتر اولّ رقّت قلب که از مؤلفه

، بیان «هر کجا اشکی روان رحمت شود/  بوَدهر کجا آب روان سبزه » 101مثنوی، با آوردن بیت 

کند که لطف، محبت و ها را به سمتی هدایت میکند، اشک همراه با رقّت قلب، رفتار انسانمی

 نشاند. بار میرحمت را در جامعه انسانی به

 افزایی در جذب رحمت خدااصل ظرفیّتـ  

شود و سرتاسر المیان، شناخته میرسانش با لقب رحمت برای عمولوی پیرو دینی است که پیام

بودن خدایش است. حال این انسان است که هایش لبریز از یادآوری صفات رحمانیّت و رحیمپیام

مند بیشتر از آن بهره های خود را افزایش دهد، تا هرچهباید در کنار این دریای رحمت، ظرفیتّ

(، انکسار قلبی )دفتر دوم: 350)دفتر سوم: ها، عواملی همچون صدق شود. برای بالابردن این ظرفیّت

کردن )دفتر اوّل: (، مهربانی0305ها )دفتر سوم: (، صبر بر دشواری0341(، فروتنی )دفتر دوم: 735

های مهمّی از عواملِ توان نام بُرد. اینها همه، مؤلّفه( را می350( و دوری از تکبّر )دفتر سوم: 100

شاط و پویایی در جامعه هستند. یعنی دیدگاهِ انسان به این ویژگی و ایجادِ ثبات و تعادل، آرامش، ن

سازِ فضای تربیتی مناسب، برای دوری از خشونت و ناآرامی فردی و تواند زمینهصفتِ خدا می

های مهمّ جوامع حاضر، یکی از بحران اجتماعی بینِ افراد و جوامع انسانی شود. چیزی که درحال

 بشری است. 

 قای توان جذب رحمت خدا های ارتروش

 صداقت و راستی در اعمال .الف

هایی کسب کرد تا امکان بازگشت فراهم سو باید توانمندی برای دستیابی به فرصت توبه، ازیک

آمده، ظرفیّت جذب لطف و رحمت خدا را ایجاد نماید. دستهای بهدیگر، ویژگی شود و ازسوی

از داستان مردی  گویی است. مولویاز دروغ و گزافهها، صداقت و دوری یکی از این توانمندی
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زد، برای بیان کرد و درعین گرسنگی، لاف سیری میها و سبیل خود را چرب میکه با دنبه، لب

دارد که پذیرش واقعیَّت و تأیید کند و اذعان میپیامد صدق، در مقابل آثار دروغ، استفاده می

گیرد، زمینۀ های پوشالی انجام میی که برای حفظ ارزشصادقانۀ آن و دوری از رفتارهای دروغین

 کند. بردن از رحمت را ایجاد میبهره

 کَندشاخ  رحمت  را  ز  بُن  بر  می ندــکها میرمــاف، وادادِ کــل

 راستی پیش آر، یا خاموش کنُ

 

 وآنگهان رحمت ببین و، نوش کُن 

 ( 350ـ  350)دفتر سوم: 

بر امکان جذب رحمت الهی، زمینۀ توبۀ واقعی را فراهم  صدق و راستی، علاوهبه اعتقاد مولوی، 

که  تواند به رحمت و بخشش خدا امیدوار باشد؛ به شرطیکه هر مجرمی می طوریکند، بهمی

 (.337سوی خدا روی نماید )کلّیّات شمس:  دور از مکر و حیله، بهصادقانه و به

 خواهیدوری از تجاوز و زیاده .ب

شدن هایی که قطعاً باعث پایمالخواهیلاق رذیله و ناپسند و تجاوز به حقوق دیگران و زیادهاخ

شود، از موانع ارتباطی با خلق خدا و جذب رحمت و لطف او خواهد بود. به بیان حقوق دیگران می

، «او آنکه سرها بشکند او از غُلو/ رحم حق و خلق نایَد سوی»از دفتر چهارم  0151مولوی در بیت 

کند، نفرت نصیب میبر اینکه انسان متجاوز را از رحمت حق، بی تجاوز به حقوق دیگران، علاوه

بر دفع  دیگر، اخلاق ناپسندی همچون حسد، علاوه انگیزاند. ازسویخلق را نیز نسبت به او برمی

حساب هساز بروز اعمال تجاوزگرانه، ب(، یکی از عوامل زمینه7757رحمت خداوند )دفتر دوم: 

عبدود، از حلم حضرت علی)ع(، آید. مولوی در داستان نبرد حضرت علی)ع( با عمرو بن  می

خشم را نیز، عامل اندازد، یاد کرده و این حلم و کنترلهنگامی که دشمن بر روی او آبِ دهان می

 کند.نزول رحمت الهی و مصونیّت از خشم خدا معرفی می

 ستتیغ حلمم، گردن خشمم زده

 

 ستخشم حق، بر من چو رحمت آمده

 (7111)دفتر اوّل:  

 پرورش روحیۀ تواضع  .ج

شدن، سرسبزی و شادابی انسان است، مولوی با استفاده از تمثیل آب رحمت، که عامل زنده

آفرینی رحمت الهی را در حیات عاطفی انسان تبیین نموده و با آوردن مثال زمین پست  که نقش

کند تا فروتنی پیش گیرد تا بتواند جاذب کند، به انسان سفارش میجذب میآب را به سوی خود 
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 رحمت الهی شود. 

 آب رحمت بایدت، رو پَست شو

 

 وانگهان خور خَمر رحمت، مست شو

 ( 0341)دفتر دوم:  

 رقّت قلب و ترحّم بر ضعیفان .د

والای انسانی در جامعه تنها نمودی از تجلّی عواطف  آوردن بر ضعیفان، نهدستگیری و رحمت

اشک خواهی، رحم کُن بر اشکبار/ رحم »از دفتر اوّل  100است، بلکه به بیان مولوی در بیت 

 باشد. بردن از رحمت خداوند میهای انسان برای بهرهیکی از مهارت« خواهی، بر ضعیفان رحم آر

بحرِ رحمت، هاست/ چون گریست، از رحمتم موقوفِ آن خوش گریه»او همچنین در بیت 

داند. او های خالصانه می(، جوشش دریای رحمت را وابسته به گریه735)دفتر دوم: « موج خاست

شکستگان را به آب تشبیه نموده است و بیان ، اشک دل101در دفتر اوّل مثنوی، با آوردن بیت

آورد، ن میارمغا شود سرسبزی و طراوت و شادابی بهکه هر کجا آبی جاری می گونهکند، همان می

کند که محبّت و رحمت را در ها را به سمتی هدایت میاشک همراه با رقّت قلب نیز، رفتار انسان

 نشاند. بار می جامعۀ انسانی به

 مبنای توّابیّت خدا  ـ

کند )دفتر مولوی در تکمیل صفات خدایش، او را بخشنده و تَوّاب نیز یافته و توصیف می

تنها انسان را به بخشش از سورۀ فرقان، نه 31راستا با آیۀ زیر نیز، هم (. ابیات0140ـ 0145پنجم: 

 دهد.کند که به او اطمینانِ تبدیل سیّئات به حسنات را میخطاها از جانب خدا، امیدوار می

 ریستـپذیرم توبهـدریای ک کـه ه کردیـو نومید از ظلمی کـمش

 گناهت را کند تسبیح و طاعات

 

 بی نظیریست پذیریکه در توبه

 (741)کلّیّات شمس:  

 های مبنای توّابیّت خدا در تربیت عاطفی دلالت ـ

انسان در مسیر حرکت، یا درزمره سالکان طریق حق که مُنتهای آن وصال یار است، قرار 

شود. در زندگی برخی، این گیرد؛ و یا از مسیر درست، منحرف شده و به گناه و خطا آلوده می می

جا شود. بنابراین، توجّه به رحمت و ثابت و پایدار نیست و ممکن است بارها جایشان جابهدو مسیر، 

بیند و میل به برگشت دارد، او را از که خود را آلوده به سیاهی و تباهی گناه می توّابیّت خدا زمانی

ردگی و امیدی از عوامل مهمّ افسدهد. ناورطه ناامیدی بیرون کشیده و در مسیر صواب قرار می
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ای است که از باشد؛ بنابراین آگاهی و اعتماد به بخشش خداوند، روزنهتخریب نشاط و آرامش می

انگیزگی، رسد و او را از سقوط به ورطۀ بیآن روشنایی هدایت و امید نجات به انسان می

 دهد. ایمانی نجات میسردرگمی و بی

 اصل توان توبه و بازگشت ـ 

آموزد که جایی برای ناامیدی در زندگی نیست و ذیری خدا، به انسان میپمولوی با معرفی توبه

کند تا انسانِ تا آخرین لحظه، فرصتِ اصلاحِ رفتار وجود دارد. توبه، این فرصت را ایجاد می

دلیل، ضمن تصریح به رحمت  همین بهشدن خویش در گناه بیشتر جلوگیری کند. شده، از غرق متنبهّ

و  0714)دفتر پنجم:  کندپذیری او، به ستاّریت او نسبت به گناهان بندگان تأکید میخداوند و توبه

0713 .) 

از سورۀ یوسف که ناامیدی از  13( ضمن استناد به آیۀ 3: 0713در تکمیل این مطلب، مولوی )

دارد که کارهای خوب، مانند عصای داند، اظهار میهای کافران میرحمت خدا را از ویژگی

تواند رفتارهای ناپسند گذشته را ازبین ببرد. وی در دفتر چهارم ه سِحر ساحران را بلعید، میموسی ک

، ضمن تأکید به جایگاه توبه و با بیان اینکه بهشت دارای هشت در 0513تا  0517مثنوی طی ابیات 

ن به سوی کند که درِ توبه تنها دری است که همیشه باز است و انسان را به رفتباشد، اشاره میمی

 کند. این در، تشویق می

 های دستیابی به فرصت بازگشت به سوی خداروشـ 

 افزایی در زمینۀ صفات خدامعرفت .الف

برای رسیدن انسان گناهکار به حالت توبه و قرارگرفتن در صراط مستقیم، لازم است که انسان 

کند، غافل بر او حکم میدر گام نخست، معتقد به علم و قدرت خدا باشد؛ زیرا عقلِ انسانِ 

تر از این، در کنار که کسی بر رفتارش ناظر و مسلّط نیست، به انحراف خود ادامه دهد. مهم تاجایی

دارد و انسان اعتقاد به رحمت خدا، یقین به علم و قدرت خداست که انسان را به خشیت وامی

توان گفت که اوّلین روش، براین، میتواند راه بازگشت را بیابد. بناخاطی با این دل خاشع، بهتر می

افزایی در زمینۀ صفات خداوند است. مولوی از زبان برای بازگشت به مسیر رشد و تربیت، معرفت

از دفتر « ها به علمدانی فضیحت خود تو پوشیدی بَتَرها را به حِلم،/ ورنه، می»انسان خطاکار، در بیت 

علم خدا بر خطاهایش و در عین حال، صبر و شکیبایی ، عاجزانه و دردمندانه، به 0173پنجم، بیت 

 کند. هایش، اقرار و اعتراف میاو بر جرم
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 اقرار به جرم و گناه  .ب

های مهم و مؤثّر در هموارکردن راه بازگشت، اعتراف به لغزش و گناه است. افراد یکی از گام

توجیه رفتار خود، از قبح آن  کنند باگناهکار بر گناه خویش واقفند، اما برخی از آنها سعی می

دانند؛ بکاهند. آنها در برخی مواقع، حتّی خود را در انجام بعضی از کارهای زشت، محقّ می

)دفتر « چون شمارَد جُرمِ خود را و خطا/ محض بخشایش درآید در عطا»دلیل به استناد بیت  همین به

انسان را از خروج از جادۀ عدل و  آوردن جرم و گناه،(، مولوی معتقد است به زبان0144پنجم: 

از دفتر  0175دارد. وی به استناد بیت انصاف و افتادن در مسیر انحراف و توجیه گناهان، مصون می

آوردن عفو و رحمت خدا، جوش کند برای خشوع بیشتر دلِ انسان خاطی و نیز بهپنجم تأکید می

 گناهان خود را بیشتر و بزرگتر از آنچه هست ببینیم. 

 ناامیدنشدن از رحمت الهی  .ج

توان از ظلمت فساد و گناه رهانید که در میان این سیاهی ، روزنی از نور امید در کسی را می

مشو نومید از ظلمی که کردی/ که دریای »دلیل، مولوی در بیت  همین دلش روشن مانده باشد. به

دهد تا از رحمت جرم هشدار میکلّیّات شمس، به فرد خاطی و م 741از غزل « کرم توبه پذیریست

های باری انبیا گفتند: نومیدی بَدست/  فضل و رحمت»راستا، در بیت  همین خدا ناامید نشود. او در

شود کرانگیِ دریایِ فضل الهی را به بندگان خاطی یادآور می(، بی0300)دفتر سوم: « حد استبی

 ه سوی توبه هدایت نماید. تا ناامیدی را از جان آنان بیرون نموده و آنها را ب
 

 های تربیتی آن بر دلالت های مبتنیجدول خلاصۀ مبانی خداشناسی مولوی و اصول و روش

 هاروش اصول مبنا

مبنای معرفت به 

 موجودیّت خدا
 اصل طلب

مداری که شامل نماز، روزه و معرفت و ایمان به خدا / بندگی و وظیفه

 کردن انفاق ذکر است/ پرورش تحمّل رنج و سختی /

مبنای قدرت و 

 نیازی خدابی
 اصل پرورش حال تضرعّ

نماز با حضور قلب و خالصانه / کسب آگاهی و معرفت / ترحّم بر 

 دردمندان و دوری از قساوت قلب و تکبّر / رعایت اعتدال در خوردن

 مبنای تَوّابیتّ خدا
اصل کسب توان توبه و 

 بازگشت

/ اقرار به جرم و گناه / نا امیدنشدن از  افزایی در زمینۀ صفات خدامعرفت

 رحمت الهی

 افزایش باور و یقین به حلم خدا اصل نیل به یقظه و آگاهی مبنای حلم خدا

مبنای رحمت 

 خدا

افزایی برای اصل ظرفیتّ

 دریافت رحمت

خواهی / پرورش صداقت و راستی در اعمال / دوری از تجاوز و زیاده

 ترحمّ بر ضعیفانروحیۀ تواضع / رقّت قلب و 
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 گیرینتیجه
شناسی مولوی نتیجه گرفته شد که وقتی انسان در مسیر از تحلیل و بررسی مبانی خدا

بیند و درقبالِ خطاها  نیاز را ناظر و قادر بر اعمال خویش میشناسی، پروردگار حکیم، توانا و بیاخد

بیند و را به روی خود باز می زند، درِ توبههای کوچکی که بر اثر غفلت، از او سر میو لغزش

داند که اگر به وظیفه خویش  کند و میخویش را غرق در دریای رحمت و بخشش الهی حس می

بیند و اگر کوتاهی از او سر بزند، با استغفار و به پشتوانه عفو و رحمت عمل نماید،  نتیجه آن را می

طای خویش است، با نشاط و هایی برای جبرانِ خ خداوند مهربان، امیدوار به کسب فرصت

ای پردازد و وظایف خویش را به نیکی انجام می دهد و از هر نتیجهخشنودی به کار و فعالیت می

که مولوی به آن  گونه آورَد، خشنود و راضی است. درنهایت، معرفت به خدا، آندست می که به

و عمل به فرائض الهی بافته شده و باور داشت و نیز توجّه به اینکه تاروپود این باور از تأثیر وحی 

واسطه این سو  و امید، نشاط، آرامش و فراغت از غم و شادی دنیا که به شکل گرفته است، ازیک

افزایی دیگر، در تأثیر وتأثری متقابل  و در حرکتی بالارونده، باعث هم شود، ازسویباور منبعث می

آورند.  ارمغان می ته بشریت است، برای او بهگششوند و سعادت دنیا و آخرت را که گمیکدیگر می

ها به خداوند، احساس، انگیزه و ها و برداشتتوان نتیجه گرفت، محصول این نگاهبنابراین، می

 کند که باعث: افکاری در متربّیان ایجاد می

آن،  تبع مداربودن و بهمداربودن و نه نتیجهواسطه وظیفه. پویایی و تلاشگری آنان به0

پذیری، رشد و پیشرفت فرد و جامعه، افزایش رفاه، احساس رضایت از مفیدبودن و دوری  لیّتمسؤ

 شود. از بطالت می

شود، همچنین این . نشاط و شادابی که سبب دوری فرد و جامعه از افسردگی و خمودی می0

یگران و گرفتن از هر کاری که باعث شادی د شود همدلی، انفاق و ایثار و بهرهروحیه موجب می

 شود، افزایش یابد. متعاقباً انعکاس آن نشاط در جامعه و خود فرد می

. آرامش و اطمینانی که حاصل آن، عدم اضطراب هنگام انجام کار، نظم و قرارگرفتن امور 7

نفس واسطه دقت و اعتماد به های فرد بهها و ظرفیتبرداری از همه توانمندی در مجاری خود، بهره

 شود.کاذب میمناسب و غیر 

خدایی که محصول آن، تلاش برای برقراری عدالت های غیر. عدم ترس و واهمه از قدرت4

 شود.بردن همه افراد از امکانات می در جامعه، کاهش فاصله طبقاتی  و بهره
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 منابع 

 (، ترجمۀ حسین انصاریان، چاپ دوم، قم: انتشارات آیین دانش.1831) قرآن کریم 

، چاپ سوّم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام وپرورش فلسفه تربیت یا فلسفۀ آموزش(، 1831زاده، عیسی ) ابراهیم

 نور. 

، چاپ سوم، تهران: سازمان چاپ و اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس(، 1811مریم  ) ابوالقاسمی، سیّده

 انتشارات )وابسته به اوقاف و امور خیریّه(.

، چاپ دوم، وتربیت مبانی فلسفی تعلیم(، ترجمۀ گروه علوم تربیتی، 1833رد اِ. و سموئل، ام. کراور )اوزمن، هوا

 قم: انتشارات مؤسسّۀ آموزشی و فرهنگی امام خمینی)ره(. 

  .، تهران: انتشارات سمت1و1، ج روانشناسی رشد(، 1831جمعی از مؤلّفان، )

چهارمین همایش وتربیت اسلامی،  ایگاه تربیت عاطفی در تعلیمج(، 1811چهری، طیّب و صفایی مقدّم، مسعود )

 . وتربیت ایران، مبانی فلسفی تحوّل در نظام آموزش و پرورش ایران انجمن فلسفۀ تعلیم

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه ، پایانبررسی تربیت عواطف ازمنظر امام علی)ع((، 1811سارجالونی، فرحنار )

 مرکزی. آزاد اسلامی واحد تهران

فصلنامۀ های فلسفی آن،  فرض خوانی برخی از آراء تربیتی مولوی و پیش(، باز1833سجادیه، نرگس )بهار 

 . 111ـ  111، سال هشتم: 11، ش های آموزشینوآوری

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر.وتربیت اصول و فلسفۀ تعلیم(، 1831شریعتمداری، علی  )

، چاپ دوم، تربیتی -نکات اساسی در فلسفۀ تعلیم و تربیت و مکاتب فلسفی(، 1811)علوی، سیدحمیدرضا  

 کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر. 

 ، تهران: انتشارات امیری.زمینۀ تربیت(، 1831قائمی، علی  )

 . تهران: ارسباران.بهداشت روانی(، 1833گنجی، حمزه )

(، نقش 1811مّدحسن؛ رضاپور، مصطفی و شهاب زاده، صدیقه  )مرادی، مرتضی؛ باقرپور، مهدی؛ حسنوند، مح

شناسی  روانشناختی،  آوری و بهزیستی روان ای حرمت خود و عواطف مثبت و منفی در رابطه بین تابواسطه

 . 131ـ  811، سال دوازدهم: 73، ش شناسان ایرانی تحوّلی: روان

 کبیر. انتشارات امیر، تهران: مؤسّسۀ فرهنگ لغت(، 1831معین، محمّد  )

، «های تربیت عاطفی ازمنظر قرآن و حدیث باتأکیدبر محبت، خشم و ترسروش»(، 1811رضا )موسوی، سیّد

 نامۀ دکترا، دانشگاه قم. پایان

، نامۀنگارش علمی )راهنمای تدوین و نگارش مقاله، پایان(، 1833رضا )الله و علوی، سیّدحمیدپور، نعمتموسی

 ، چاپ دوم، کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.زارش پژوهش(رساله و گ
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، چاپ اوّل، تهران: انتشارات مثنوی معنوی )به اهتمام رینولد نیکلسون((، 1831الدّین محمدّ  )مولوی، جلال

 ناهید.

شده استاد فروزانفر، چاپ  ، مطابق با نسخۀ تصحیحکلّیّات شمس تبریزی(، 1818الدّین محمّد  )مولوی، جلال

 اوّل، تهران: انتشارات ارتباط نوین. 

 ، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات امیرکبیر. مافیهفیه(، 1831الدّین محمّد )مولوی، جلال

گاه پژوهشی دانش ـفصلنامۀ علمی (، عواطف به چه معنی شناختی هستند؟، 1811الساّدات  )شمسی، زینبمیر

 .111ـ  117، سال چهاردهم: 87، ش قم

های  بر آموزه (، سازماندهی نظام عاطفی مبتنی1817نجفی، محمد؛ و منقی، زهره و نصرتی هشی، کمال )زمستان 

 . 71 ـ 31وسه دورۀ جدید:  ، سال بیست11، ش وتربیت اسلامی پژوهش در مسائل تعلیمقرآنی، 

 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات آگاه.مثنوی مولویتفسیر (، 1831الدین  ) همایی، جلال

 .کُماتهران: نشر ، چاپ هفتم، گوید؟(نامه )مولوی چه می مولوی(، 1831الدین  ) همایی، جلال
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